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  حقیقت قلب در عرفان اسلامی
  **/ محسن پارسانژاد *حسن رمضانی

 چکيده
 ـ  ، حقيقت انسان تنها مرتبه روحي و کمال او ديل شـدن بـه عقـول و    صرفاً تجرد از تعلقـات مـادي و تب

واسـطة احـديت جمعيـت خـود     هقلب و هويت جمعي اوست که ب، بلکه حقيقت انسان، مجردات نيست
  گردد.تجليات جمعي کمال الهي مي ةکننددريافت

توصيف حالات قلب است و اساس ، هاي عرفان عملي در تبيين منازل و مقامات سلوک الي االلههمة بحث
مـن عـرف   «در حقيقت بيان قلب يا حقيقت انسان است که ، و تعينات آن در توضيح هستي، عرفان نظري

توانـد بـه بـالاترين و    مـي ، قلب با حرکت و سلوک باطني خود در مراتـب وجـود  ». نفسه فقد عرف ربه
هـورات اسـت و   منشأ و اصـل همـه ظ  ، ترين تعينکه باطني، ظهور برسد؛ يعني تعين اول ةترين مرتبکامل

  گردد.تعالي در اين مرتبه حاصل ميقنهايت درجه معرفت ح
استعداد جمع تمام حقايق اسمايي را دارد. اين قابليت تنها ، نوع انسان به دليل برخورداري از حقيقت قلبي

، رورسـد. ازايـن  به فعليت کامـل مـي  ، شوددر افرادي که از آنها با عنوان خليفه و حجت خداوند ياد مي
تـعداد و ابـراز حقيقـت انسـاني     ، درجه کمال و مقام هر فرد انساني وابسته به ميزان فعليت رساندن اين اس

  خويش است.
  برزخيت و تعين اول.، نفس ناطقه، روح، ها: قلبکليدواژه
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  مقدمه
حصول کمال جلا و استجلا اسـت. ایـن هـدف تنهـا در حقیقتـی بـا       ، مقصود خداوند متعال از آفرینش

 قال اللَّه تعـالى مـا وسـعنی   «گردد. ممکن می، شودیاد می» بیحقیقت قل«که از آن به ، هاي خاصویژگی
). قلـب  39 ص، 55 جق،  1403، (مجلسـی » قلـب عبـدي المـؤمن    أرضی و لاسـمائی و لکـن وسـعنی   

قابل ظهـور تجلـی احـدي    ، در مسیر کمال قرار گرفته و با جمع جمیع مراتب، با سلوك الی االله، تواندمی
  نویسد:می قونويبه قرب حق نائل آید.  هاي آن گردد وبا همه دارایی

اگر از کسانی باشد کـه قـدم در راه سـلوك    ، شودآن صورت انسانی که در پایان قوس نزول حاصل می
و در نهایـت  ، از تعینات و قیود رها شود، گذارد و راه عروج در پیش گیرد و با نفوس و عقول متحد شده

در ایـن صـورت اسـت کـه بـه      ، یکی گردد، اصلی اوستبا تعین اول و برزخیتی که سرچشمه و مرتبه 
که از تعین اصلی و برزخیت اولـی نـزول   ، رسد و مدد و فیض مطلق الهیبالاترین مرتبه کمال انسانی می

پس از رسیدن به نهایت درجه کثرت دوباره در قوس صـعود از طریـق انسـان خـود را بـه      ، کرده است
  ).187ص ، 1371، رساند (قونويوحدت می

  کید دارد که:أي در ادامه سخن در مورد قوس نزول و صعود بر این نکته تو
که همـان عـالم   ، سیر نکند و در پایان قوس نزول، هرکس قوس صعود را که همان راه کمال انسان است

جایگاه او در اسفل سافلین است. این به دلیل گرفتار شدن در کثـرت  ، توقف کند، کثرت و شهادت است
  ت و بالفعل نشدن جمعیت انسانی است (همان).و دوري از وحد

، بـه وحـدت  ، دهد. جهت بطـون و اولیـت  تجلیات حق در دو حیطۀ ظاهر و باطن و اول و آخر رخ می
نقـش  ، قبـول و تـأثر  ، امکـان ، به کثرت، گردد و جهت ظاهر و ابدیتمتصور می، فعلیت و تأثیر، وجوب

کنـد و از حیـث مفـاض بـودن در قالـب      ور مـی رحمانی از حیث مفیض بودن در شکل اسماء الهی ظه
و مراتـب  ، گردد. روحانیـات و عقـول در عـوالم خلقـی مظـاهر فعلیـت و تـأثیر       تعینات خلقی ظاهر می

، که جمـع جمیـع تعینـات و مراتـب اسـت     ، باشند. انسانمظاهر قابلیت و تأثر می، صوري و جسمانیات
امع جسـم و روح  در عالم خلقی در کسـوت ج ـ  باطن و اول و آخر است.، ظاهر، قابلیت، جامع فاعلیت

هـر دو دسـت خـود یعنـی دسـت قـابلی و       ، انسانخداوند در خلقت « شود: و به تعبیر جندي:ظاهر می
  ).93 ص، 1387، (جندى »گیردفاعلی را به کار می

 جـان بـا  توان دست قابلی خداوند را مشاهده نمود که چگونه جسم بـی در خلقت انسان هم می، بنابراین
و هم دست فاعلی حـق را کـه   ، شودکند و مزاجی قابل روح مجرد حاصل میحرکت جوهري ترقی می

  گردد.  چگونه امر الهی و نفخه روحی نازل و در کالبد جسمانی به تدبیر آن مشغول می



   ۳۵ حقيقت قلب در عرفان اسلامي

بر این بـاور اسـت کـه قالـب و      انسان کاملاز عرفاي قرن هفتم صاحب کتاب  شیح عبدالعزیز نسفی
باید واجد سه روح باشد که آنها عبارتند از: روح طبیعی کـه جـاي   ، راي پذیرش روح انسانیبدن انسان ب

روح حیـوانی کـه جـاي آن دل و قلـب     ، بدن اسـت. دوم  يدار رساندن غذا به تمام اعضاآن کبد و عهده
اغ روح نفسانی که جایگاه آن دم ـ، بدن است. سوم يدار رساندن حیات به تمام اعضاعهده، صنوبري بوده

  گوید:می، دار احساسات و حرکات بدن است. وي پس از شرح قواي هریک از نفوس مزبورو عهده
حیوانى و روح نفسانى و کمال قالب تا به اینجاست و شرکت حیوان با انسـان  ، است بیان روح طبیعى این

شـد. ایـن روح   کمال جسم این بود که گفته ، تا اینجاست و انسان که مرکبّ از جسم و نفس ناطقه است
بـت بـه     طبیعى و روح حیوانى و روح نفسانى از عالم اجسامند. اما اجسام لطیف اند و هریـک از آنهـا نس

ایـن روح نفسـانی اسـت کـه     ، ترند. مراد از قالب انسان و مقصود از ترکیب قالب انسـان یکدیگر لطیف
گـردد  به نفس ناطقه ممتـاز مـى   شود و از دیگر حیواناتآینۀ فیض فلکى مى، گردیدهزجاجه نفس ناطقه 

  ).90 ص، 1359، (نسفى
اساس حرکت جرهري از حدوث جسمانی و نفـس  که بر، از مراتب نفس انسانی اصدراملّهمچنین تبیین 

شود. توجه به مراتـب مظـاهر انسـانی در    با این بیان توجیه می، شودنباتی آغاز و به نفس انسانی ختم می
، کند که تعلق روح انسانی و ارتباط آن بـا بـدن جسـمانی   خوبی روشن میبه، قوس نزول و تأمل در آنها

کـه از  ، با بـدن جسـمانی  ، بین روحی که از عالم امر است، نیازمند مقدمات و لوازمی است که بدون آنها
، ابتدا باید روح طبیعی سـپس  نسفیدر نظر ، سانشود. بدینپیوند و ارتباطی برقرار نمی، عالم خلق است

، شـود روح نفسانی که با تأثرّ از آیۀ نور زجاجه نفس ناطقه نامیده می، وانی ظهور کند. پس از آنروح حی
روحـی و   ۀچنـد انسـان جنب ـ  هر، شود. نکته مهم اینکهنفس ناطقه محقق می، گردد. در نهایتموجود می

ولـی انسـان   ، بعدي از وجود او هستند، فاعلی و جهت جسمانی و قابلی دارد و هر کدام از این دو جهت
حقیقتـی مغـایر بـا هریـک از     ، به حقیقت خود جمع احدي این دو بعد است. این جمعیت احدي انسـان 

  شود.نامیده می» قلب«ابعاد اوست. این حقیقت 

  تبيين حقيقت قلب
علم به حقیقـت قلـب و جـدا کـردن آن از نفـس      ، در مقام تبیین حقیقت قلب، شرح فصوصدر  جندي

تـرین علـوم   از پیچیـده ، علم به حقیقـت قلـب  «شمارد: کاري پیچیده و شاق می ناطقه و روح و جسم را
  ).86 ص، 1387، (جندي» حقیقی است که قبل از ما در مورد آن اشتباه بزرگى رخ داده است

برخـی از  ، نامیـده تحفۀ الفتـوح  و  نفحۀ الروحکه به فارسی نگاشته و آن را ، در اثر دیگر خود جندي
  برد:نام می، اندشده گرفتار شدهو اشتباه یاد کسانی را که به خبط
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علما و مشایخ متقدم را در باب دل مقالات است و مقالات همه به حسب علوم و مقامات ایشـان اسـت.   
هـر  ، روح و دل و جان و نفس ناطقه«اند: امام غزالی و بسیاري از کبار علما و حکماي ظاهر و رسوم گفته

؛ و مقتضاي مشرب کمال از ذوق خاتم اولیاء و کشـف و تحقیـق و   »ک چیزاند دال بر یسه الفاظ مترادف
غیر نفس ناطقه است و غیر جان که به لغت عرب روح خواننـد و  » دل«شهود صحیح صریح آن است که 

  ).126ص ، 1362، غیر مضغه صنوبري که در سینه است از اعضاي رئیسه... (جندي
اشـتباه  ، نفس ناطقـه را متـرادف و یکسـان پنـدارد    هرکس قلب و ، کندبا صراحت اعلام می جندي

طور که اگر آن را با روح یا مضغه صنوبري یکسـان بدانـد. ظـاهر    همان بزرگی مرتکب شده است.
از عارفان قرن هشتم ترادف و یکسان بـودن قلـب بـا نفـس ناطقـه اسـت:       ، عبدالرزاق کاشانیکلام 

و یسـمیه   النفس و هو الذي یتحقق به الانسانیۀ القلب هو جوهر نورانی مجرد متوسط بین الروح و«
قابل توجیه است که در پایـان  ، ). البته این کلام145 ص، چ سنگی، (کاشانی» الحکیم النفس الناطقۀ

  بیان خواهد شد.
، موضوع دیگري که بر ابهام و پیچیدگی حقیقت قلب افزوده و تبیین آن را بـا مشـکل مواجـه کـرده    

قلب را بعـد از مرتبـه نفـس و قبـل از مرتبـه      ، لمان در بحث مراتب باطنی انساناین است که عارفان مس
غیب النفس و غیب القلب و غیب العقـل  «دانند: اي میان نفس و روح میکنند و آن را مرتبهروح بیان می

). 122 ص، الـف  1373، (کاشـانی » الأحدیـۀ و غیب الـروح و غیـب الغیـوب الـذي هـو غیـب الـذات        
حقیقت قلب را هیأت جمعی نفس و روح و یـا جسـم و روح   ، ایشان در عبارات دیگري هم، کهحالیدر

النفس إذا ستر نور الروح و بنهـار نـور الـروح إذا تجلـى فظهـر باجتماعهمـا        ظلمۀأقسم بلیل «اند. شمرده
). در جاي دیگـر آمـده اسـت:    815 ص، 2 ج، ب 1373، (کاشانی» وجود القلب الذي هو عرش الرحمان

فهـی هیـأة   «ارت است از احدیت جمع خواص روح انسانی و خواص و حقایق هیکل جسـمانی  دل عب«
» جمعیۀ أحدیۀ بین الحقایق الروحانیۀ الإنسانیۀ و بین الحقایق و القوي الجسمانیۀ و خصائصـها و لطائفهـا  

 کـه از ، تـوان حقیقـت قلـب را   شود که چگونه مـی این سؤال مطرح می. حال )126ص ، 1362، (جندي
  اي قبل از نفس و بعد از روح شمرد؟مرتبه، آیدجمع شدن و امتزاج نفس و روح به وجود می

ناي عام و دیگري معناي خـاص.  در نزد اهل معرفت دو کاربرد دارد: یکی مع »قلب«، رسدبه نظر می
، اي از مراتب باطنی انسان شمرده شده و انسان در قـوس صـعود و بـا سـیر و سـلوك     که قلب مرتبهآنجا

در جـاي  ، گذاري این مرتبه به قلبخاص است. علت ناممعناي به قلب، رسدبعد از مرتبه نفس به آن می
، هـا حتـی کفـار نیـز واجـد آن هسـتند      که همه انسـان ، حقیقتیمعناي به »قلب«خود ذکر خواهد شد. اما 

تا بتوان در مـورد   معناي عام قلب و همان است که در این نوشتار به تفصیل از آن سخن گفته شده است
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دسـت آورد. بـراي دسـتیابی بـه     داوري صحیح و درستی به، با نفس ناطقه، مطابقت و یا عدم مطابقت آن
  دهیم.آن را از نگاه سه عارف مشهور مورد بررسی قرار می، حقیقت قلب

  قلب در نظر جندي
روح و ، ز حقایق نفس ناطقـه با تأکید بر متمایز بودن حقیقت قلب ا، تحفۀ الفتوحو نفحۀ الروح در  جندي

آن را به هیأت جمعی حاصـل از ترکیـب و امتـزاج روح و جسـم تعریـف کـرده       ، مضغه صنوبري شکل
معتقد است: قلـب حقیقتـی اسـت    ، است (همان). وي قلب را به احدیت جمع روح و جسم تفسیر کرده

، واص آن از سـوي دیگـر  و جسم و آثار و خ، سوکه از امتزاج و ترکیب روح و آثار و خواص آن از یک
شود که چگونه ممکن است با ترکیب و امتزاج میان جسـم  این سؤال مطرح میدر اینجا شود. حاصل می

تـوان قلـب را حقیقتـی جـدا و     کند. آیا میتحقق پیدا » قلب«حقیقتی به نام ، و روح و آثار و خواص آنها
، یـد گفـت: در نظـر و اعتقـاد اهـل معرفـت      متمایز از جسم و روح و آثار آن دو دانست؟ در پاسخ این با

قلب حقیقتی متمایز از حقیقت روح و حقیقـت جسـم اسـت و آثـاري مخصـوص و متمـایز از آثـار و        
به تبیین چگونگی اصل ظهور و تجلـی   وابسته، خواص آن دو دارد. چگونگی امکان و وقوع چنین امري

تـوان حقیقـت قلـب را بـه حقیقـت آب      می، ت عرفان است. ابتدا براي رفع استبعاد و از باب مثالدر سن
دو ، آید. اکسـیژن و ئیـدروژن  تشبیه کرد که از ترکیب و امتزاج دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن به دست می

موجـود  ، شـوند حقیقت متمایز از هم با خواص و آثار مخصوص به خود هستند. وقتی با هم ترکیب می
متمایز از آن دو و با خواص و آثار مخصـوص بـه    لاًشود که حقیقتی کامحاصل می» آب«جدیدي به نام 

  خود است.
، شـریف ، نـورانى ، بسیط، لطیف، که روحى از انفاس رحمانى، تعالى به کمال قدرت میان نفس ناطقهحق
ظلمانى جمع کرد. خواص هـر دو جـوهر   ، خسیس، کثیف، مرکبّ، وحدانى و میان هیکل تن خاکى، زنده

ى معنوى و مزاجى روحانى میان خواص حقایق هر دو جوهر حاصل شـد.  در هم سرایت کردند و امتزاج
یـتهما. در ایـن مـزاج معنـوى     ، که خواص هر دو مع حصولهماچنان لهما فی حقایقهما به مقتضى خصوص
على الوجه الأکمل الأشمل به رنگ و صبغت همه بر آمد و کیفیتى مزاجى موجـود  ، که متحصل شد، قلبى

 ).126ص ، 1362، شد بوقلمونى... (جندي

پس حقیقت قلبـی هماننـد   «نیز گاهی حقیقت قلب را با تشبیه به حقایق طبیعی بیان کرده است:  عربیابن
ظـاهر  ، و همانند ظاهر شدن آتش از میـان سـنگ و آهـن   ، عفص و آب، ظاهر شدن سواد از ترکیب زاج

بلکـه  ، ده آن نیسـت دهن ـیـک از عناصـر تشـکیل   هـیچ » سـواد ). «277ص ، ق1428، عربیابن( »شودمی
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، سـنگ و آهـن نیسـت   ، طـور آتـش  همین. صورتی جدیدي است که از ترکیب آنها به دست آمده است
  شود.بلکه حقیقت جدیدي است که از آن دو حاصل می
تجلی و ظهور حقیقتی ضـیایی و برزخـی اسـت و    ، اما پاسخ اصلی این سؤال این است که در عرفان

. هر برزخی متوسط و جـامع بـین دو امـر مختلـف اسـت. هماننـد       گرددجز به برزخ تجلی حاصل نمی
مـنعکس کنـد و   ، اي بخواهد تجلی حق را به ما هو هوکه حاصل از نور و ظلمت است. اگر مرتبه، ضیاء

میان حقـایق متقابلـه   ، باید بالفعل برزخی گردد، مظهري گردد که حق من حیث هو هو در آن ظاهر گردد
حق به مـا هـو هـو    ، تا این جمعیت حاصل نشودلق و وحدت و کثرت، وجب و امکان و حق و خمثل 

 ـ، د. وقتی اصل تجلی از ذات مطلقبنتجلی نمی هـر  ، واسـطۀ برزخیـت علمـی تعـین اول ممتـاز شـد      هب
گرداند و ظهور این تجلـی در  اي به حد قابلیت خود و محدود به همان مرتبه این تجلی را ظاهر میمرتبه

که جامع جمیع مراتب و احـدیت جمـع   ، اي است بالفعلحصول تعین و مرتبه تجلی منوط به، حد خود
که موطن تجلـی حـق بمـا هـو     ، مرتبه انسانی و حقیقت قلبی انسان، رواینوجودي همه تعینات باشد. از

چـه جمعیـت   باشـد. هر و روح و وحدت و کثرت میحقیقتی برزخی و احدیت جمع جسم ، حق است
که هم اسم ظاهر و باطن و در نهایت احـدیت و واحـدیت در او   یجایتا، ط یابدانسانی به امور متقابل بس

  ترین تجلی حق حاصل خواهد شد.ترین مرتبه معرفت و کاملگاه نهاییآن، جمع شود
را قرار داده و همـان تعریفـی را کـه در کتـاب     » انسان«واژة ، »قلب«به جاي شرح فصوص در  جندي

 أةاعلم: أنّ الإنسان فـی حقیقتـه هی ـ  «کند: براي حقیقت انسان بیان می، استبراي قلب آورده الفتوح  تحفۀ
بدان انسان در حقیقت هیئت جمعى احـدى مرکـب از    »جمعیۀ أحدیۀ من جوهرین هما جسمه و روحه

  ).89 ص، 1387، دو جوهر است که آن دو جوهر جسم و روح هستند (جندى
در ، س ناطقه و جسم را کاملاً از هم متمـایز کنـد  نف، وي براي اینکه حقیقت قلب را از حقیقت روح

، جنـدي در نظـر  » جسـم «از آنها بـه تفصـیل سـخن گفتـه اسـت.      هریک  هايمورد خصائص و ویژگی
حـادث و متغیـر   ، سـافل ، منفعـل ، میت، ثقیل، عنصري، مرکب، کثیف، ظلمانی، جوهري متحیز و وابسته

وت است؛ زیـرا روح و نفـس ناطقـه    نفس ناطقه متفاهاي روح و هاي آن کاملاً با ویژگیاست که ویژگی
نورانی است کـه بـا   ، واحد، بسیط، داراي حیات حقیقی، جوهري غیرمتحیز و غیروابسته، خلاف جسمبر

هـایی  ویژگی، کند. در حقیقتو آن را از ظلمت آزاد می، دهدحیات و نور ذاتی خود به جسم حیات می
و ایـن  ، عـدمی بـوده  ، هـاي جسـم  تمام ویژگـی ، . در مقابلهمه آنها صفات وجودي است، که روح دارد

  ).همانکند (هاي عدمی خارج میجسم را از ویژگی، هاي وجودي خودروح است که با ویژگی
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در بخش دیگر از کلام خود بـه تفـاوت   ، با تأکید بر تمایز حقیقت قلب از نفس ناطقه و روح جندي
ر است که نفس ناطقه جـوهر سـوم و واسـطه میـان روح و     میان روح و نفس ناطقه پرداخته و بر این باو

مشارکت دارد. تفـاوت میـان روح و نفـس    ، هایی که براي آن گفته شدجسم است که با روح در ویژگی
  است.این است که نفس ناطقه تعلق تدبیري به جسم دارد و روح از این ویژگی مبراء ، ناطقه

جوهر سومی را ایجاد کرد که آن نفـس اسـت. نفـس    ، داردهایی که خداي متعال از روح با همان ویژگی
متحیز و وابسته به جسم نیست و وجودي مستقل از جسـم دارد و در قـوام خـود بـه آن     همانند روح غیر

تعلق نفس ناطقه ، دیگرعبارت به متکی نیست. تنها فرقی که دارد این است که تعلق تدبیري به جسم دارد.
  ).همانبلکه تعلق تدبیري است ( ،به جسم تعلق در وجود نیست

تعلق تدبیري نفس ناطقه به جسم از آن جهت است که نفس ناطقه قوایی دارد که ظهـور و فعلیـت آنهـا    
واسـطه  ، به دلیل اشتمال بر قواي کثیـر و داشـتن کثـرت نسـبی    ، منوط به تعلق تدبیري است. نفس ناطقه

، امتزاج آثار جوهر بسیط روحـی و نفسـی  موجب ترکیب و ، میان جوهر روحانی و جوهر جسمانی شده
موجـب تحقـق هیئـت جمعـی و ظهـور حقیقـت       ، شود. ایـن ترکیـب  با آثار جوهر مرکب جسمانی می

  ).91ـ89ص ، گردد (همانمی» قلب«جدیدي به نام 
موجب شـده تـا وي   ، بر جدایی و تمایز کامل حقیقت قلب از حقایق دیگر جندياهتمام جدي 

، کنـد روح و نفـس ناطقـه ارائـه    ، کردن حقیقت قلـب از حقـایق جسـم    معیار خاصی را براي جدا
، کنـد نفس ناطقـه و جسـم ارائـه مـی    ، معیاري که وي براي جدا کردن حقیقت قلب از حقایق روح

قابلیت آن براي تجلیات الهی است. وي قابلیت و اسـتعداد حقیقـت قلـب را متمـایز از قابلیـت و      
گوید: هریک از جوهر جسـمانی و جـوهر روحـانی    می، تهاستعداد جوهر جسمانی و روحانی دانس

و ، کننـد واجد قابلیت و استعداد خاصی است که با آن فیض و تجلی معینـی را از حـق قبـول مـی    
از ، از جسـم و روح دارنـد  هریـک   به حسب مظهریت و قـابلیتی کـه  ، تجلیات مخصوص هر کدام

  ).90 ص، همانشود (حضرات اسماء به آنها نازل می
ی است که قابلیـت و اسـتعداد حقیقـت    نبر این فرض مبت، اختلاف میان روح و جسم با قلب اساس

ا ظهـرت الحقیقـۀ القلبیـۀ بأحدیـۀ الجمـع      «متفاوت از استعداد و قابلیت جسم و روح اسـت:  ، قلب ، فلمـ
جمعـی کمـالی إحـاطی ثالـث لایمکـن تعینـه فـی کـلّ واحـد مـن            استعدت لقبول تجلّ إلهی و فیض

  ).92 ص، همان» (نالجوهری
اسـتعداد و قابلیـت تجلـی الهـی و فـیض      ، شـود زمانی که حقیقت قلبی به احدیت جمعی ظاهر می

جمعی کمالی احاطی ثالثی را دارد که تعین آن در جسم و روح ممکن نیسـت؛ یعنـی قلـب بـه حسـب      
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روح  تواند این فیض جمعـی و تجلـی خـاص را قبـول کنـد. ولـی جسـم و       می، قابلیت خاصی که دارد
تجلـی و فـیض مخصـوص قلـب      بـه ویژگـی  ، در ادامـه  جنديقابلیت و استعداد پذیرش آن را ندارند. 

ین اول دانسـته       ، انسانی اشاره کرده تعین آن را از حضرت جمعـی و کمـال الهـی و سرچشـمه آن را تعـ
کمالیۀ الجمعیـۀ و  و هذا الفیض المخصوص بالقلب الإنسانی إنمّا یکون تعینه من الحضرة الإلهیۀ ال«است. 

 ).92 ص، همان» (أصل حقیقۀ التعین الأول
اولین مرتبـه قلبـی یعنـی    ، البته لازم به یادآوري است که با اتحاد روح و جسم و ظهور و تولد انسان

شـود.  به ودیعه نهاده مـی ، شود و استعداد و قابلیت براي تجلی الهی در این موجودمرتبه نفس محقق می
ستعداد و حصول تجلیات بالفعل حقانی بـا ظهـور اعتـدال و عـدم اسـتهلاك خـواص       ولی فعلیت این ا

کـه بـا اتحـاد روح و جسـم حاصـل      ، اولـین مرتبـه قلـب   ، شود. پسروحی در بعد جسمانی حاصل می
البتـه  ، همانند آن بذري است که مهیا شده براي تجلی الهی و تجلی الهی ثمره ایـن بـذر اسـت   ، گرددمی

، گردنـد بذري است که همه تعینـات از آن نـازل مـی   ، گونه که تعین اولنده شود. هماناگر این بذر رویای
ولـی یکـی از   ، انـد در اینکه هر دو بـذر بـروز تمـام حقـایق    ، قلب انسانی و تعین اول مضاهی هم هستند

  موطن غیب و دیگري در مرتبه شهادت.

  قلب در نظر کاشاني
و القلـب  «دانـد:  قلب را با نفس ناطقه یکسان و مترادف می حقیقت، کاشانیطور که اشاره شد گویا همان

). البته وي معتقد است که حقیقت قلب از ترکیـب  25 ص، 1ج ، الف 1373، (کاشانی» هو النفس الناطقۀ
در آثار عرفانی و تفسیري خـود در مـوارد   ، شود. به همین دلیلو امتزاج روح و نفس حیوانی حاصل می

  بر این باور است که:، آیات قرآن را به عقل و طبیعت تأویل کرده در» والدین«متعدد کلمه 
، که عقل فاعـل و طبیعـت منفعـل اسـت    ازآنجا عقل و طبیعت مظهر آدم و حوا در عالم روحانی هستند.

همـان روح در  » عقـل «به طبیعت اختصاص یافته است. مـراد از  » مادري«به عقل و عنوان » پدري«عنوان 
که با امتزاج معنـوي میـان    نیز نفس حیوانی یا نفس منطبعه است» طبیعت«مراد از و  اصطلاح عرفان است

  ).72ص ، 1370، شود (کاشانیمتولد می» قلب«آن دو و ازدواج آنها فرزند 
  گوید:می، ارتباط حقیقت قلب را با قلب صنوبري بیان کرده، تأویلاتدر بخش دیگر از کتاب  کاشانی

ه بدن و اولین عضوي که قلب حقیقی با بدن و جسم انسان ارتباط و اتصـال  بدان همانا محل تعلق روح ب
یابـد و  قلب صنوبري است. قلب صنوبري اولین عضوي است که در بدن انسان تکون مـی ، کندبرقرار می

 1373، ماند (کاشـانی کند و آخرین عضوي است که از حرکت باز میاولین عضوي است که حرکت می
  ).115ص ، الف
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قلب را به هیأت جمعی یـا احـدیت جمـع جسـم و روح تعریـف      ، همانند دیگر عارفان مسلمان نیکاشا
شـود.  معتقد است: قلب حقیقتی است که با تعلق روح به بدن و با ترکیب میان آن دو حاصـل مـی  ، کرده

 ،قلب از ترکیب و امتزاج جسـم و روح حاصـل شـده   ، به جاي اینکه بگوید، اما وي در بسیاري از موارد
و  کاشـانی گوید: قلب از امتزاج نفس حیوانی و روح حاصـل شـده اسـت. دلیـل آن ایـن اسـت کـه        می

توانـد بـا روح تناسـب و    بر این مطلب اتفاق دارند که جسم به ما هو جسم نمـی ، بسیاري از اهل معرفت
وح تناسـب  هم با جسم و هـم بـا ر  ، نفس حیوانی به دلیل لطافتی که دارد، رواینسنخیت داشته باشد. از

جسـمی کـه   ، عبارت دیگـر دهد. بهشدن نفس حیوانی رخ میباواسطه  و نفخ روح در جسم و بدن، دارد
  شود.شود و انسان متولد میبا روح ترکیب می، حیوانی شده است

القلـب هـو   «گویـد:  مـی ، که ظاهراً در مقام تبیین حقیقت قلب اسـت ، اصطلاحات صوفیهدر  کاشانی
و یسـمیه الحکـیم الـنفس     توسط بین الروح و النفس و هو الذي یتحقق به الانسانیۀجوهر نورانی مجرد م

  ).145 ص، تابی، (کاشانی» الناطقۀ و الروح باطنه و النفس الحیوانیۀ مرکبه و ظاهره
گوید: حکیم آن چیزي را کـه حقیقـت انسـان    می، قلب را حقیقت انسان دانسته، وي در عبارت فوق

داند؛ یعنی در نزد حکیم حقیقت انسان نفـس ناطقـه   نفس ناطقه می، دانیمرا قلب میبه آن است و ما آن 
، گویـد نه اینکه حکما در بیان قلب مستقلاً سخنی گفته باشند و آنچه را که عارف دربارة قلب مـی ، است

وي اینکـه  ، قابل تأمـل اسـت   کاشانیحکیم آن را بر نفس ناطقه منطبق بداند. نکته دیگري که در عبارت 
متوسـط بـین دو چیـز    ، و متوسط یعنی برزخ بین دو چیز و در عرفان برزخ، را به کار برده» متوسط«لفظ 

یعنـی بـرزخ؛ یعنـی    » متوسط«از  کاشانیمنظور ، رواینمتفاوت است که فاصل جامع بین آن دو است. از
بـا   کاشـانی نظـر   ،ترتیببدین، همان هیأت جمعی احدي میان جسم و روح یا میان نفس حیوانی و روح

  است. جنديبرگرفته از  کاشانیشود و اصولاً کلام هماهنگ می جندي

  قلب در نظر فرغاني
  گوید:  در مقام تبیین پیدایش انسان می فرغانی

شود کـه آن بـه   بخار لطیفی ظاهر می، به دلیل حرارت حاصله در سویداي آن، از باطن قلب صنوبري
به خاطر وجود قـوة حیـوانی   ، کند. روح بخاريرا در خود پذیرش میقوة حیوانی ، خاطر لطافتی که دارد

و با وساطت نفـس  ، شود. با قابلیت به وجود آمده در جسم و بدندر آن است که روح حیوانی نامیده می
نفخ اثـر روحـانی   ، تناسب و سنخیت میان جسم و روح حاصل شده، حیوانی و با لطافتی که در آن است
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نفـس انسـانی   ، شود؛ با این مزاج و ترکیبو روح به بدن دمیده می، دهدم رخ میاز روح روحانی بر جس
ایـن اولـین مرتبـه قلـب یعنـی      و  ).189ص ، 1386، آیـد (فرغـانی  پدید می» الانسان الحیوان«حیوانی یا 

اثـر روحـانی موجـود در    ، است. تفاوتی که میان این نفس با سـایر نفـوس حیـوانی وجـود دارد    » نفس«
نقـش قلـب   ، سـو از یـک  فرغـانی شـود کـه چـرا    است. در اینجا این سؤال مطرح مـی » الحیوانالانسان «

سخن از اثـر روحـانی   ، صنوبري و نفس حیوانی را در حصول حقیقت قلب مطرح کرد و از سوي دیگر
  حاصل از روح روحانی را به میان کشیده است؟
یافـت. اهـل   ، از عالم برزخ و مثـال دارد  فرغانیکه ، ايشاید بتوان پاسخ سؤال فوق را در تبیین ویژه

جهـت نزولـی آن را    فرغـانی و ، انـد معرفت عالم برزخ را به دو جهت نزولی و صـعودي تقسـیم کـرده   
کـه بـه   ، تائیـه ابـن فـارس   در شـرح  ، نامیده است. وي» جهت دوم«و جهت صعودي آن را » جهت اول«

  گوید:  یم، نامگذاري کرده» مشارق الدرارى«فارسی نگاشته و آن را 
جهت اولش آن است که محاذى عالم أرواح و روحانیات ، عالم مثال را دو جهت و دو حکم است

  کـه در ، کـه صـور روحـانى   چنـان  .گردانـد آن است که لطیـف را کثیـف مـى   ، است و حکم او
مرکبّ و ، در این جهت از عالم مثال، غایت بساطت و لطافتند و به آن سبب از ترکبّ و تشکّل منزه

همچون ظهور جبرئیل و غیر او از أرواح و مجردات در صـور مثـالى تـا در     .شوندکّل ظاهر مىمش
بلکه چون ایـن جهـت از عـالم مثـال     ، نمایدمنامات و غیر منامات به نسبت با بعضى محسوس مى

و ظهور و تعین ، هر صورتى روحانى بسیط مجرد را در او مثالى و عکسى ممثّل پیدا آمد، متعین شد
و اما جهت دوم از  .ن جهت مذکور از عالم مثال پیش از تعین عالم حس و محسوسات بود مطلقاًای

حکم این جهت آن است که کثیـف   .آن است که محاذى عالم حس و محسوسات است، عالم مثال
تجزیه و تبعیض از خواص ایشان اسـت.  ، را لطیف گرداند تا صور محسوسات که از غایت کثافت

کـه  چنـان  .باشـند از تجزیه و تبعیض محفـوظ مـى  ، این جهت از عالم مثال ایشان درصور و امثله 
از صور و امثله ایـن عـالم و   ، شودصورى که در آینه و آب صافى و همه چیزهاى شفاف ظاهر مى

متأخرّ بود از ، و قابل تجزیه و تبعیض نیست و تعین و ظهور این جهت، این جهت مذکور از اوست
تا هر صورتى که ، این جهت بعد از او متعین گشت، ام و چون عالم حس متعین شدتعین عالم أجس

  آیـد اى و مثالى در این جهـت از عـالم مثـال پیـدا مـى     در حال او را سایه، شوددر حس ظاهر مى
  ). 238 ص، 1379، (فرغانی

و جسـم  ، متعـال بـه قـدرت خـود    روشن شد که خداي ، گفته شد »قلب«از آنچه در مورد حقیقت 
و تـأثیر آن دو بـا   ، کند. با ترکیب و امتزاج روح و جسم و خـواص آن دو روح را با هم ترکیب می

شود. این حقیقت و خـواص و  حاصل می» قلب«تمام خواص و آثارشان بر همدیگر حقیقتی به نام 
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کاملاً متمایز از حقیقـت جسـم و روح و آثـار و خـواص آن دو اسـت. همچنـین روشـن        ، آثار آن
یک حقیقت مثالی و برزخی اسـت؛ زیـرا   ، شده از جسم و روح استکه قلب چون حاصلشود می

قلـب نیـز   ، که بین عالم عقـل و جسـم اسـت   ، جامع و فاصل میان آن دو است و همانند عالم مثال
  هویتی مثالی و برزخی دارد.

  ،هـاي جسـم و روح  هـاي توان دریافـت کـه ویژگـی   می، با دقت در آنچه گذشت، توضیح آنکه
  و، املاً باهم متضـاد هسـتند؛ هـیچ تناسـب و سـنخیتی بـاهم ندارنـد. جسـم متصـف بـه کثـرت           ک

باید کمـی روح از  ، روح متصف به وحدت و لطافت است. براي ارتباط میان این دو، درست مقابل
لطافت خود نزول کند و جسم نیز ترقی کرده و لطافتی پیدا کند. نفس حیـوانی همـان جسـم کثیـر     

کـه  ، لطافت پیدا کرده است. اثر روح، که یلی الأجسام است، هت دوم از عالم مثالاست که مانند ج
، همانند روحی است که با نازل شدن در مرتبه مثـال و در بخـش اول  ، شوددر این حیوان ظاهر می

تناسبی با حیوان پیدا کرده است. حال جمع بین دو مرتبۀ مثالی در مرتبـه  ، آنکه یلی الملکوت است
شـود کـه   شود و انسان موجود مـی یا اولین مرتبه حقیقت برزخی قلبی انسانی حاصل می انسانی و

نیـز روح بـا    جنديبرزخ میان دو طرف جسم و روح یا حیوان و اثر روحی است. در نظر ، واقعدر
نفـوس انسـانی   «با جسم متصف به کثـرت تناسـب و سـنخیت نـدارد:     ، وحدت و بساطتی که دارد

متضاد هسـتند؛ زیـرا نفـوس     هاي کاملاًوحانی و جوهر جسمانی با ویژگیواسطه میان دو جوهر ر
» کثـرت نسـبی دارد  ، و از سوي دیگر، انسانی با هر دو آنها تناسب دارد: از یک طرف وحدت دارد

  ).89ص ، 1387، (جندي

  مقايسه ديدگاه عرفا و فلاسفه درباره حقيقت انسان
با دقـت بیشـتري داوري و   ، طباق حقیقت قلب با نفس ناطقهتوان در مورد انمی، با توجه به آنچه گذشت

بر این باورند که نفس نبـاتی و   حقیقت انسان نفس ناطقه است. فلاسفه مشاء، قضاوت کرد. نزد اهل نظر
ولی نفس انسانی در حدوث و بقاء مجرد است. روح (نفـس ناطقـه) امـري مجـرد     ، حیوانی مادي است

گـردد.  غیرمادي حـادث مـی  صورت به، شود و همراه با حدوث بدنیاست که از جانب خداوند افاضه م
ولی به بدن وابسته است و بـدن را بـا   ، چند در ذات خود مادي و منطبع در ماده نیستهر، این امر مجرد

بـا اینکـه   ، کند. نفس انسـانی گیرد. مانند ناخدا کشتی بدن را سکانداري میتمام اعضاي آن به خدمت می
  سرپرست آن است.، استبیرون از ماده 
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... فیتم البدن و یتکامل إلى أن یصیر مستعداً لقبول نفس ناطقۀ یصدر عنها مع جمیع ما تقدم النطق و تبقـى  
 بل هو انت عنـد التحقیـق  ، فیک واحد - [النفس الناطقه] - مدبرة فی البدن إلى أن یحلّ الأجل. فهذا الجوهر

 ).305ص ، 1375، (طوسی

  معتقد است:، انی را به کمال عقلی دانستهکمال انس، سیناابن
و کمال عقل عملی نیز رسیدن به عدالت و غلبـه  ، کمال عقل نظري انسان در رسیدن به عقل مستفاد است

سعادت ذاتی نفـس آن اسـت کـه بـه     ... )100 - 99ص ، 1363، سینابعد روحی انسان بر بدن است (ابن
  ).110 ص، ن تعلق دارد بر آن استیلا یابد (همانجهانی عقلی تبدیل شود و از این جهت که به بد

حقیقت نفس ناطقه امري مجرد و روحانی است که تعلق عارضی به بدن پیدا نمـوده اسـت   ، در نزد مشاء
این تعلق ذاتی نفس شـمرده شـده اسـت تـا     ، اصدراملّو تدبیر ماده و قواي آن ذاتی نفس نیست. در نزد 

ولـی در عـین حـال نفـس     ، باشد و تفاوت ماهوي داشته باشندجوهر نفسانی جوهري متفاوت از عقول 
، ولی جوهري روحانی و در ذات خود مجرد از ماده اسـت. پـس  ، چند تعلق تدبیري ذاتی به ماده داردهر

همین جهـت  ، گاه نفس ناطقه به احدیت جمع جسم و روح معنا نشده و در نزد آنهادر میان فلاسفه هیچ
 نماینـد. قلـب را نـازل بـه ایـن معنـاي نفـس ناطقـه مـی        ، رواینشود. ازروحی حقیقت انسان شمرده می

  که مذهب عرفا غیر از این است.درحالی
در بحث از عـالم  ، اند. به همین دلیلاهل معرفت نیز نفس ناطقه را از عالم ارواح و روحانیات شمرده

در مقـام تقسـیم   ، مصباح الانسر د فنارىاند. موجودات آن را به ارواح و نفوس ناطقه تقسیم کرده، ارواح
  گوید:میان نفس ناطقه و حقیقت قلب فرق گذاشته می، تعینات خلقی

پس آن نفـس  ، اگر در تعیتات خلقى حکم اصل نورانیت وجود بر ظلمت عدمیت امکانی آن غلبه پیدا کند
گرى غلبـه  یک از آن دو بر دیکه حکم هیچدرصورتى پس آن جسم است.، است. و اگر بر عکس آن باشد

  ).399 ص، 1374، پس آن قلب است (فناري، نکند
  گوید:می، خنفحات شیبه تبعیت از ، و در جاي دیگر

و خـود روح  ، قلب صنوبري عرش روح بخاري و روح بخاري عرش روح حیوانی و نگهدارنده آن است
از طریـق   و نفـس ناطقـه  ، همان نفس قدسی ناطقه است، حیوانی نیز عرش روح الهی است و روح الهی

  ) 712ص ، کند (همانروح حیوانی بدن را تدبیر می
غیـر از نفـس ناطقـه اسـت؛ زیـرا      ، حکایت از این دارد که حقیقت قلب، تعین نفس ناطقه در عالم ارواح

شـود کـه اگـر مـا     روشن مـی ، قلب حقیقتی است که احدیت جمع جسم و روح است. از آنچه گذشت
وجـه  بـه هـیچ  ، هـا در تعلـق تـدبیري باشـد    تن، م و تفـاوت آن بـا روح  نفس ناطقه را از عالم ارواح بدانی

  توان نفس ناطقه را با قلب یکسان دانست.نمی
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  گيرينتيجه
تنها حقیقت انسان است کـه اسـتعداد و قابلیـت    ، شود که از حقایق عالم کونروشن می، از آنچه گذشت

و ، در آن تجلـی کنـد  ، ول ظهـور کـرده  به همان نحو که در برزخیت ا، تعالی به احدیت جمعیدارد. حق
یک از حقایق دیگر این توانایی را ندارنـد. ایـن اسـتعداد و قابلیـت از حقیقـت قلبـی انسـان ناشـی         هیچ
دهـد و منغمـر   به لحاظ اینکه تکوین آن در آخرین مرتبه ظهور و عالم کثرت رخ می، شود. ولی قلبمی

کـه زمینـه ظهـور    شود. تا زمانیی او ظاهر و آشکار نمیاحکام و آثار قلب، در نفس و آثار و احکام اوست
اي را دارد کـه در آن قـرار   شود؛ یعنی حکم آن مرتبهدر حکم مراتب ظاهر می، حقیقت قلب فراهم نشده

در روح بـه شـکل روح. هنگـامی کـه جمعیـت و      ، شـود گرفته است و در نفس به شکل نفس ظاهر می
دهـد.  قلب با هویت قلبی خـودش را نشـان نمـی   ، ورت نگیردیافته قلب صترکیبی بین دو جهت فعلیت

و شـاهد تجلیـات حقـانی در    ، زمانی است که انسان چشم قلبش گشوده شـود ، اولین مرتبه انسان واقعی
در او بیشتر محقق و بالفعل شود و بتواند عـلاوه بـر اسـم     و هرچه جمعیت اسماء، مرتبه اسم ظاهر گردد

بـار  ، کـه مرتبـه دیگـري از قلـب عـام اسـت      ، به مرتبه روح، ود متجلی کنداسم باطن را نیز در خ، ظاهر
بتوانـد بـه   ، گردد تا در نهایـت به تجلیات کمالی الهی واصل می، یابد. اگر جمع بین ظاهر و باطن کندمی

در همان جمع میـان روح  ، متحقق گردد. حقیقت قلب، که احدیت جمع جمیع حقائق است، تجلی ذاتی
حکـم قلبـی و جمعـی او آشـکار     ، و منغمر در آن است، ولی تا در غلبه جسم، است و جسم نیز حاصل

ولی حیوان نیست و مانند بـذر رشـد نیافتـه اسـت. و     ، شودانسان الحیوان خوانده می، رواینگردد. ازنمی
 ـقلب بـروز مـی  ، ظاهر گردد، غلبه خلقی رفع شود و آثار اسماء، اگر با تعادل و اعتدال جسم و روح د. یاب

بـه نـام   ، کندبین خود را آشکار میچون اولین جایی است که قلب و حقیقت انسان چهرة حق، این مرتبه
یعنـی  ، عـام معنـاي  بـه  از قلـب ، خاص رامعناي به توان قلبمی، گذاري شده است. با این بیاننام» قلب«

  ت:چنین اس جنديمختصر بیان به ،حقیقت قلب، حقیقت قلب متمایز کرد. در نهایت
یـن       قلب حقیقتی است که براي آن حیثیت معین یا صفت مخصوصی نیسـت کـه آن را مقیـد کنـد. همچن

یـن    ، اي نیست که حکم یا کیفیتی بر آن غالب باشدگونهحقیقت قلب به به حسب آن حکم یـا کیفیـت متع
به ، تاطلاق و کلیت دارد و قبول آن احاطی و احدي جمعی اس، بلکه حقیقت قلب به حسب قبول، بشود

بوده و اقبال و توجه آن به طرف حق مطلق دائمی اسـت  ، توان گفت: قلب هیولانی القبولهمین جهت می
  ).476ص ، 1387، (جندي

حقیقـت قلـب را بـه احـدیت جمـع جسـم و روح تعریـف        ، شد که چرا اهل معرفتبا این بیان روشن 
جسـم بـودن متعـین نیسـت.      حقیقـت قلـب بـه   ، به این معناسـت ، اند. احدیت جمع جسم و روحکرده
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توانسـت  دیگـر نمـی  ، که اگر جسم تنهـا یـا روح تنهـا بـود    چرا همچنین به روح بودن نیز متعین نیست؛
نه روح تنهاست و نه نفس تنهـا و  ، پس حقیقت دل«استعداد و قابلیت تجلی الهی جمعی را داشته باشد. 

آن احدیت جمـع جمیـع قابلیـات و     بلکه قلب، خوانندنه آن مضغۀ صنوبري است که عرف مردم دل می
 ).128ص ، 1362، (جندي» خصوصیات روحانى و جسمانى و الهى و ذاتى است

قلـب نیـز جمـع    ، ولی غیر تعینـات اسـت  ، گرددطور که حق مطلق است در مقیدات ظاهر میهمان
بـه  موجـب معرفـت او   ، در عین حال غیر آنها بوده و مطلق است. این تناسب قلب با حق، اطراف است

  گردد.حق و قابلیت تجلی حق بما هو حق می
به جمع بین مظاهر وحدت و کثرت و وجوب و امکان؛ یعنی جمـع بـین   ، در مرتبه کون» قلب«

با تولد انسان و جمع جسم ، پیدایش اول قلب در مرتبه کون، رواینشود. ازجسم و روح محقق می
وحـدت و   -ظـاهري و بـاطنی   اسماء ،شود. و مرتبه کامل قلب جمع حق و خلقو روح حاصل می

بـه  ، امکان و وجوب و احدیت و واحدیت است. در این جمـع بـین احـدیت و واحـدیت     -کثرت
گـردد. تفسـیر   کند و دایره هسـتی بـه او خـتم مـی    رجوع می، اصل و منشأ خود که تعین اول است

ون دینـی و تبیـین   لال در مت ـزمنبع بسیاري از معارف ، حقیقت انسان بر اساس دیدگاه اهل معرفت
  گردد.روشن و توجیه قابل قبول از آنها می

رسیدن انسان به تجرد عقلی و ادراك حقایق کلـی اسـت. ایـن    ، نهایت کمال انسان از دیدگاه فلاسفه
، تواند الهی و حقانی بودن انسان را توجیه نماید. عـلاوه بـر ایـن اگـر هـدف از خلقـت انسـان       نمی، بیان

اي پیش از خلقت انسان نیـز حاصـل   چنین مرتبه، نائل شدن به تجرد کامل باشد رسیدن به مرتبه عقلی و
یابـد.  تبیـین روشـنی نمـی   ، و برتري انسان بر ارواح و مجردات و هدف نهایی خلقت بـودن انسـان  ، بود

کـه غیـر از   ، همه در بستر همین حقیقت قلبی، همچنین مباحث بسیاري مانند شریعت و تکلیف و ایمان
مورد خطـاب حـق و   ، کند که چرا انسان و نه ارواح یا اجسامشود و بیان میمعنا می، استروح و جسم 

درجـات پیـامبران و اقسـام علـوم و شـهودات و      ، هـا نزول قرآن قرار نگرفتند و اختلاف مراتـب انسـان  
ردد گ ـبا همین حقیقت قلبی تبیین می، االله بودن انسان خلیفۀتبیین درست خلقت و ، تجلیات و در نهایت

  ست.هل نظر در این زمینه نارساو کلام ا
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